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سیمای او همانند ماه می‌درخشید 
�

ــه عامل‌نیک|همــه مــا کــم یــا زیــاد تقریبــا بــا داســتان ولادت حضــرت محمــد)ص(  ریحان
آشــنا هســتیم. ایشــان تجســم عالــی بندگــی در درگاه حق‌تعالــی هســتند و احتیاجــی 
ندارنــد کــه مــنِ کمتریــن بــه برهــان و حجــت درمــورد عظمــت وجودی‌شــان صحبــت 
کنــم. دربــاره پیامبــر بزرگــوار اســام، خداونــد متعــال ســخن گفتــه اســت و در جای‌جــای 
قــرآن کریــم می‌تــوان ایــن جــال و عظمــت را مشــاهده کــرد. آن حضــرت در روز جمعــه 
ــه  ــرای تخریــب خان ــه قــوم فیــل ب ۱۷ربیــع‌الاول در ســال »عام‌الفیــل« یعنــی ســالی ک
کعبــه و اشــغال مکــه بــه حجــاز آمدنــد، در شــهر مکــه بعــد از طلــوع فجــر، به‌دنیــا آمدنــد 
و حامــل رســالتی شــدند کــه عصــاره تمــام ادیــان الهــی قبــل از خــود و پایــان دهنــده 

رســالت تمــام انبیــا و رســولان الهــی اســت.
در مورد شرح ولادت پیامبر گرامی سراغ چه شخصی برویم بهتر از مادر بزرگوارشان 
غ شـدنم  آمنـه؟ در روایت‌هـا آمـده اسـت کـه ایشـان نقـل می‌کننـد: »وقتـی زمـان فـار
نزدیک شـد، دیدم بال پرنده‌ای سـفید بر قلبم کشـیده شـد و همه ترس و نگرانی‌‌ها 
از مـن دور شـد، نوشـیدنی سـفیدرنگی بـرای مـن آوردنـد و مـن کـه تشـنه بـودم، از آن 
نوشـیدم. نـوری مـرا دربـر گرفـت. سـپس بانوانـی بلندقامـت بـا مـن سـخن گفتنـد ولـی 
گهـان دیـدم پارچـه ابریشـمی‌ سـفیدی  گفتـار آنـان هماننـد گفتـار انسـان‌‌ها نبـود. نا
بیـن آسـمان و زمیـن را پوشـانده اسـت و‌ هاتفـی می‌گویـد: »از گرامی‌تریـن مـردم، او را 
بگیریـد. مردانـی را دیـدم کـه در آسـمان ایسـتاده بودنـد و در دسـتان آنـان جام‌هـای 
آب بـود. بـه شـرق و غـرب زمیـن نـگاه کـردم و پرچمـی‌ از سـندس)پارچه بافته‌شـده از 
( دیـدم کـه بـر سـتونی از یاقـوت بیـن آسـمان و زمیـن در پشـت کعبـه برافراشـته  حریـر
بـود. پـس از آن محمـد)ص( به‌دنیـا آمـد، درحالی‌کـه انگشـتان خـود را بـه آسـمان بلنـد 

کـرده بـود. ابـر سـفیدی از آسـمان پاییـن آمـد و او را دربرگرفـت.
منـادی گفـت: »محمـد را در شـرق و غـرب زمیـن و دریاهـا گـردش دهیـد تـا همـگان، 
او را بـه نـام و صـورت و عنـوان بشناسـند. سـپس او را بازگرداندنـد و دیدمـش کـه در 
پارچـه‌ای سـفیدتر از شـیر پیچیـده شـده بـود و زیـر او پارچـه‌ای بـود از ابریشـم سـبز. 
سـه کلیـد از جنـس مرواریـد تـازه بـا او بـود.‌ هاتفـی می‌گفـت: »کلیدهـای یاری)نصـرت(، 
گرفت و مدتی بیش  رحمت و نبوت همیشه با اوست«. پس از آن، ابر دیگری او را فرا

از بـار اول، او را بـا خـود بـرد.
بعـد از آن شـنیدم کـه منـادی می‌گفـت: »محمـد را در شـرق و غـرب بگردانیـد و او را 
بـر جنیـان و آدمیـان، پرنـدگان و درنـدگان نمایـش دهیـد و بـه او عطـا کنیـد صفـای 
آدم، نازک‌‌دلی نوح، دوسـتی ابراهیم، زبان اسـماعیل، کمال یوسـف، شـادی یعقوب، 
صدای داوود، زهد یحیی و کرم عیسی را«. سپس ‌هاتفی گفت: »همه دنیا در اختیار 

و قـدرت محمـد درآمـد.«. 
سپس سه نفر را دیدم که صورت آنان همانند خورشید می‌درخشید. در دست یکی 
از آنان، جامی‌ نقره‌ای با مشـک بود و در دسـت دومی‌، ظرف زمردین چهارگوشـه‌ای 
بود که در هر گوشه آن مروارید سفیدی قرار داشت. در این وقت‌ هاتفی گفت: »این 

دنیاست؛ ای حبیب خدا! آن را بگیر«. محمد)ص( وسط آن را گرفت.
منادی گفت: »محمد)ص( کعبه را گرفت«. در دست سومی‌، پارچه ابریشمین سفیدی 
بود که آن را گشود و از آن مهری خارج کرد که چشم بیننده را به خود جلب می‌کرد. 
پـس از آن هفت‌بـار از آب همـان جـام شسـت و کتـف محمـد)ص( را بـا آن مهـر کـرد  و او را 
به سخن گفتن واداشت و چیزهایی گفت که من نفهمیدم، مگر این چند جمله را: 
»در پناه خدا باشی! من قلب تو را از ایمان و علم و یقین و عقل و شجاعت انباشتم. 
تو برترین انسـان هسـتی. آن که از تو پیروی کند، سـعادتمند اسـت و آن که فرمان تو 

را نبرد، بدبخت«)مجلسی، کتاب بحارالأنوار، ج‏15، ص272(.
از عبدالمطلـب، جـد بزرگـوار پیامبـر)ص(، نقـل اسـت: »پـس از زایمـان آمنـه، بـه دیـدار او 

و فرزنـدش رفتـم. سـیمای محمـد هماننـد مـاه تمـام می‌درخشـید«.

پیامبر)ص(؛ رحمتی فرازمانی و فرازمینی
�

قرآن کریم در آیات متعدد درباره فلسفه‌ رسالت انبیا تصریح می‌کند: 
اغُـوتَ«. از  نِ اعْبُـدُوا ا... وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ

َ
 أ

ً
ـه رَسُـول مَّ

ُ
»وَ لَقَـدْ بَعَثْنـا فِـی کُلِّ أ

این آیه درمی‌یابیم که رسیدن انسان به کمال و سعادت در زندگی 
فـردی و اجتماعـی، هدفـی اسـت کـه خداونـد در بعثـت انبیـا دنبـال 
کرم)ص(، آخرین حلقه جریان رسالت  کرده است. در این میان پیامبر ا
اسـت و دینـی را بـرای بشـر بـه ارمغـان آورده کـه جامـع همـه ادیـان 
اسـت و بر آن‌ها سـیطره دارد و مزایای ادیان قبل و معارف جدید را 
درکنار هم دارد. در میان ۱۲۴هزار نبی الهی، پنج تن رسالت جهانی 
داشـتند کـه برتریـن آن‌هـا رسـول خـدا، حضـرت محمـد مصطفی)ص(، 
اسـت و کتابی را برای بشـر آورده اسـت که جامع‌ترین کتب آسـمانی 
اسـت. حضـرت رسـول)ص( بـا ابـزار تبشـیر و انـذار و آمـوزش و تربیـت، 
هدایت انسان‌ها و دعوت آن‌ها به مسیر بندگی را عهده‌دار بوده‌اند 
و رسـالت‌ ایشـان از نظر تاریخی عمیق‌تر اسـت و از نظر گسـتره، همه 

جهـان را دربـر می‌گیرد.

موفق‌ترین انسان تاریخ
شـهید مطهـری می‌گفـت: موفق‌تریـن انسـان تاریـخ، حضـرت محمـد مصطفـی)ص( 
اسـت کـه بـدون تکیـه بـه قدرت‌هـای جهانـی آن روز یعنـی ایـران و روم و بـدون اتـکا بـه 
سـرمایه‌داران و تنهـا بـا پشـتوانه دیـن عقلانـی، اخلاقـی، فطـری و وجدانـی و بـا اخلاق 
خـوش، توانسـت در کمتـر از پنجـاه سـال بیـش از نیمـی از مـردم جهـانِ آن روز را بـه 
آییـن اسلام متوجـه کنـد. حضـرت رسـول)ص( بـا دسـت خالـی چنیـن جمعیتـی را پـای 
سـفره اسلام آوردنـد و بنـا بـر تصریـح اطلـس جغرافیایـی جهـان اسلام، قرن‌به‌قـرن 
بـر ایـن جمعیـت در همـه قاره‌هـا افـزوده شـده و اسلام بـا رشـدی فزاینـده در جهـان، 
گسترش یافته است. بنا بر اعلام شبکه بی‌بی‌سی، در سال۲۰۵۰ جمعیت مسلمانان 
از مسـیحیان جهان، پیشـی خواهد گرفت؛ چنان‌که شـمارگان قرآن با همه تبلیغات 
علیـه اسلام و قـرآن در آمریـکا و اروپـا رو بـه فزونـی اسـت. ایـن نشـانه‌ها ثابـت می‌کنـد 
نبی مکرم اسلام)ص( چه در زمان نبوت و حیات خود و چه در طول تاریخ در رسالت 
خویـش موفـق بـوده و اثرگـذار عمـل کرده‌انـد، لـذا همان‌طـور کـه قـرآن پیش‌بینی کرده 

اسـت، اسلام جهانی می‌شـود.

رحمت فرازمانی و فرازمینی
رحمـت وجـود مقـدس پیامبـر)ص(، فرازمانـی و فرازمینـی اسـت. اینکـه در آیـات پایانـی 
سـوره مبـارک توبـه بـه دلسـوزی پیامبـر)ص( اشـاره می‌شـود، بـه فرمـوده آیت‌ا...العظمـی 
کـرم)ص( نیسـت، بلکـه امـروز هـم چنیـن  جوادی‌آملـی فقـط مربـوط بـه زمـان پیامبـر ا
ـراً وَ نَذِیـراً«  کَ شـاهِداً وَ مُبَشِّ رْسَـلْنا

َ
ـا أ

ّ
بِـیُّ إِنَ هَـا النَّ

ّ
یُ

َ
اسـت و اینکـه قـرآن می‌فرمایـد: »یـا أ

کنـون هـم صـدق می‌کنـد؛ یعنـی پیامبـر)ص( امـروز هـم گـواه بـر جامعـه بشـری هسـتند،  ا
غصـه انسـان‌ها را می‌بیننـد و در حـق آن‌هـا دعـا می‌کننـد.

کید پیامبر)ص( بر وحدت تأ
پیامبر)ص( به موضوع وحدت توجهی ویژه داشتند و چهارپنج‌بار مسلمانان را جمع 
کردند و بین آن‌ها عقد اخوت خواندند. این تکرار و تأیید حضرت از اهمیت موضوع 
وحدت حکایت می‌کند. مهم‌ترین هدف دشمنان که در رأس آن‌ها‌، شیاطین انسی 
و جنـی قـرار دارنـد، نیـز ایجـاد تفرقـه اسـت تـا دشـمنی و کینـه بیـن مسـلمین ایجـاد 
کننـد، لـذا امـت پیامبـر)ص( بایـد بـا الهـام از سـیره حضـرت رسـول)ص(، انسـجام و اتحـاد 
را از خانه‌هـای خـود شـروع کننـد و بیـن دوسـتان و اطرافیـان و در جامعـه گسـترش 
دهنـد. هرچـه وحـدت در جامعـه اسلامی بیشـتر باشـد، مسـیر رسـیدن بـه اهـداف و 

مقابلـه بـا دشـمنان هموارتـر می‌شـود.

شنیدنی

نسلی برای خداوند 
که در  ی| نه در میان اعراب  کر ا ه ذ حمید
همه‌جای دنیا نسب، عنصری تأثیرگذار بر 
آینده و خلق‌وخوی فرزند درنظر گرفته می‌شود 
که علم امروزی هم بر ژنتیک و وراثت صحه 
می‌گذارد. در مورد اجداد رسول خدا)ص( در 
منابع تاریخی و روایی، نمونه‌های چندی 
آمده است، اما داستان نذر عبدالمطلب و 
ذبح عبدا... و حدیث »انا ابن‌الذبیحین« روایت 
امروز ماست. همان‌طور که می‌دانید، در تاریخ 
دینی منظور از ذبیح اول حضرت اسماعیل)ع( 
و منظور از »ذبیح« دوم، »عبدا...« پدر رسول 
خدا)ص( است. حدیث »انا ابن‌الذبیحین« در 
کتاب‌های محدثان و مفسران  بسیاری از 

شیعه و اهل‌سنت از رسول خدا)ص( نقل شده 
است. داستان ذبح عبدا... را نیز بسیاری از 
اهل حدیث و تاریخ و سیره‌نویسان با مختصر 

اختلافی در کتاب‌های خود آورده‌اند.
بــه زبــان ســاده و به‌طــور مختصــر داســتان »بــه 
قربانی انتخاب شدن پدر حضرت محمد)ص(« 
از ایــن قــرار اســت کــه بــا متولــد شــدن حضــرت 
حمــزه و عبــاس، عموهــای پیامبــر)ص(، عــدد 
پســران عبدالمطلــب بــه ده تــن رســید و 
عبدالمطلب نذری کرده بود که بنا به آن باید 
یکی از فرزندان خود را در پیشگاه خداوندش 
قربانــی می‌کــرد. او بــرای ادای نــذر از بیــن 
فرزنــدان قرعــه‌ انداخــت و قرعــه بــه نــام عبــدا... 

درآمــد. در ایــن هنــگام عبدالمطلــب، عبــدا... را 
بــه جایــگاه قربانــی آورد تــا در راه خــدا قربانــی و 
بــه نــذر خــود عمــل کنــد. مــردم مکــه و قریــش 
و فرزنــدان دیگــر عبدالمطلــب و دایی‌هــای 
عبــدا... پیــش آمدنــد و خواســتند جلــوی 
عبدالمطلب را بگیرند. پس از گفت‌وگوی زیاد 
قــرار بــر ایــن شــد کــه میــان شــتران عبدالمطلب 
گــر قرعــه بــه‌ نــام شــتران  و عبــدا... قرعــه بزننــد و ا
درآمــد، آن‌هــا را به‌جــای عبــدا... قربانــی کننــد و 
گــر بــاز بــه نــام عبــدا... درآمــد، بــه عــدد شــتران  ا
بیفزاینــد و قرعــه را تجدیــد کننــد و همچنــان 
ــام  ــه ن ــه ب ــی ک ــا وقت ــد ت ــا بیفزاین ــدد آن‌ه ــه ع ب
شــتران درآیــد. وقتــی کــه عــدد شــتران بــه صــد 
شــتر رســید، قرعــه بــه نــام شــتران درآمــد کــه 
در آن هنــگام، صــدای هلهلــه زنــان و مــردان 
مکــه بــه شــادی بلنــد شــد و همگــی خوشــحال 

ــار  شــدند، امــا عبدالمطلــب قبــول نکــرد و دوب
دیگــر قرعــه زد و چــون دو بــار دیگــر نیــز قرعــه 
بــه نــام شــتران درآمــد، عبدالمطلــب یقیــن کــرد 
کــه خداونــد بــه ایــن فدیــه راضــی شــده اســت و 
عبدا... را رها کرد و سپس دستور داد شتران را 
قربانــی کــرده، گوشــت آن‌هــا را میــان مــردم مکــه 
تقســیم کنند، از این‌رو پدر حضرت محمد)ص( 
از نظرکرده‌های الهی اســت. شــیخ‌صدوق این 
داســتان را در کتــاب عین‌الاخبــار و خصــال 
بــه تفصیــل از امام‌صــادق)ع( روایــت کــرده و 
در کتــاب »من‌لایحضره‌الفقیــه« نیــز از امــام 
باقــر)ع( اجمــال آن‌ در بــاب احــکام قرعــه روایــت 
شــده اســت و بــرای خوانــدن کامــل ایــن روایــت 
می‌توانیــد بــه کتــب عیون‌الاخبــار و خصــال 
صــدوق و تفســیر علی‌بن‌ابراهیــم و تفســیر 

مفاتیح‌الغیــب فخــررازی مراجعــه کنیــد.

ح شد لاسلام‌والمسلمین مؤمنی مطر در گفت‌وگوی شهرآرا با حجت‌ا

میلاد پیامبر اعظم)ص(، خانه‌های مؤمنان را روشنی بخشید

آمنه مستقیمی| وقتی می‌گوییم پیامبر)ص( رحمت‌للعالمین و دارای خلق عظیم هستند، یعنی نه‌فقط مردمان هم‌عصر‌ ایشان بلکه همه تاریخ 
از رحمت و برکت آن وجود مقدس، بهره‌مند شده‌اند و تا قیامت این برخورداری ادامه دارد. این ماییم که به قدر تلاش و همتمان برای 

شناخت و عملی کردن آموزه‌های نبوی از آن رحمت بی‌پایان بهره می‌بریم. به‌مناسبت فرارسیدن هفدهم ربیع‌الاول، سالروز ولادت نبی 
کرم)ص( برای عالم، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدحسین مؤمنی گفت‌وگو کرده‌ایم. خاتم)ص(، درباره جلوه‌هایی از رحمت رسول ا
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 معیارهای خدیجه کبری)س(
برای ازدواج با پیامبر)ص(

غ از اینکه حضرت مــحــمــد)ص( پیامبر و  فــار
برگزیده خدا بودند و امتیازات منحصربه‌فردی 
در‌ ایشان وجود داشت، به‌عنوان یک انسان 
کــه حضرت را مشمول  خصایصی داشتند 
احترام و ‌امین مردم کرده بود؛ چنان‌که حضرت 
خدیجه کبری)س( هنگام ازدواج با ‌ایشان گفتند: 
»به تو رغبت پیدا کردم به‌دلیل اینکه به من 
نزدیک و درمیان قومت، انسان باشرافتی 
بودی)یعنی درباره تو تحقیق کرده بودم و اطلاع 
داشتم( و نیز به‌سبب ‌امانت‌داری، راستگویی و 
حسن‌خلق«. پیامبر)ص( مدت‌ها کارگزار حضرت 
خدیجه)س( در کــاروان‌هــای تجاری بودند و 
‌امانت‌داری، صداقت و اخلاق نیکوی ‌ایشان 

برای آن بانو ثابت شده بود.

3شرط حسن‌خلق
عمل حسن یعنی اولا در چارچوب شریعت 
باشد؛ وگرنه حُسنی بر آن فعل بار نمی‌شود. 
که در محضر پروردگار رفتار مناسبی  کسی 
گر در ظاهر الفاظ زیبا به‌کار  ندارد، حتی ا
ببرد، اخلاقش حسن نیست. دومین شاخصه 
حسن‌خلق، اجبار نداشتن است؛ چون ممکن 
است اخلاق نیکو در برخی مشاغل برای 
جذب مشتری باشد و سومین شاخصه، 
رعایت سلسله‌مراتب ابتدا دربرابر خدا، بعد 
پیامبر)ص( و اهل‌بیت)ع( و سپس پدر و مادر و 

خانواده و... است.

 همسر و پدری نمونه
ما پیامبر)ص( را در مقام رسالت می‌بینیم اما 
‌ایشان قبل از مسئولیت رسالت، همسر بودند 
برای حضرت خدیجه)س( و عاشقانه ‌ایشان را 
دوست می‌داشتند و تا قبل از وفات آن بانوی 
بزرگوار هیچ همسر دیگری اختیار نکردند و 
ازدواج‌های مصلحتی پیامبر)ص( بعد از وفات 
خدیجه کبری)س( بوده است. توجه به حضرت 
زهرای‌مرضیه)س( به‌عنوان پدر نیز، در سیره 
گر  نبوی جایگاه و آموزه‌های خاصی دارد. ا
دختر گرمای محبت را از پدر نگیرد، در جای 
دیگری به‌دنبال آن می‌رود و آسیب می‌بیند.

 دل‌گرفتگی‌های پیامبر)ص(
در خانه رفع می‌شد

در حدیـث کسـا بـه ضعفـی کـه بـر پیامبـر)ص( 
عـارض شـده اسـت، اشـاره می‌شـود و اینکـه 
لتـی نـزد دخترشـان  ‌ایشـان در چنیـن حا
ونـد و خانـواده را پنـاه می‌داننـد. در  ‌می‌ر
سـیره پیامبـر)ص( هـر ضعـف و دل‌گرفتگـی در 
خانه رفع می‌شـود، اما امروز چه می‌بینیم؟ 
متأسـفانه مردان متدین و مذهبی در رفتار 
خود با همسر و فرزند دقت لازم را نمی‌کنند 
و شـاهدیم زنـان و مـردان هـم  تفریحـات 
جـدای از هـم دارنـد کـه بایـد مراقـب باشـیم 
از گرمـی کانـون خانـواده نکاهـد. مـا بایـد این 
ابعاد سیره نبوی را استخراج و تبیین کنیم.

اوج ادب در خانواده پیامبر)ص(
پیامبر رحمت و مهربانی به ارحام و اطرافیان 
ــا  ــار‌ ایشــان ب توجــه و رســیدگی می‌کردنــد. رفت
همســر، فرزنــد، نوه‌هــا و بــا اطرافیــان، همــه 
قابلیــت الگوســازی و تبییــن را دارد؛ به‌ویــژه 
آنکــه جامعــه امــروز مــا به‌شــدت بــه ایــن 
رفتار‌هــا و تبییــن و نهادینه‌سازی‌شــان نیــاز 
دارد. حدیــث کســا به‌خوبــی نحــوه تعامــل 
و محبــت و ادب در رفتــار و کلام خانــواده 
پیامبــر)ص( را ترســیم می‌کنــد؛ بــرای مثــال وقتــی 
امام‌مجتبی)ع( وارد می‌شــدند، به صرف اینکه 
نــوه پیامبــر)ص( بودنــد، وارد خلــوت حضــرت 
نمی‌شــدند، احتــرام کــرده، اجــازه می‌گرفتنــد؛ 
چــون از قبــل چنیــن تربیــت شــده و پــرورش 

یافتــه‌ بودنــد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مؤمنی:
اینکه قرآن کریم، حضرت محمد)ص( را صاحب
خلق عظیم می‌داند، مربوط‌به همه حالات و

ساحات شخصی، اجتماعی و خانوادگی
‌ایشان می‌شود

راه حفظ دین پیامبر)ص(
حفظ سیره پیامبر)ص( و عمل بــه آن یعنی 
حفظ دین و آموزه‌های نبوی. پیامبری که 
فرمودند: هیچ رسولی مثل من آزار ندیده 
اســت، سختی‌های بسیار دیدند و غصه‌ها 
برای هدایت امت خود خوردند و امروز باید 
سبکی از زندگی را که مورد تأیید‌ ایشان است، 
تبیین و اجرا کنیم؛ به‌ویژه آنکه متأسفانه برخی 
گناهان مثل شرابخواری و قمار برای عده‌ای 
در حال عادی شدن است و نباید اجازه دهیم 

چنین اتفاقی بیفتد.

معنای مدارا در سیره نبوی
مدارا با مردم باید تبیین شود. مدارا به این 
معنا نیست که از چارچوب تعیین‌شده‌ شریعت 
خارج شویم. باید در جایی که می‌توان بخشید، 
ببخشیم نه آنکه با هر وضعیتی بیرون بیاییم 
و وضعیت جامعه را آلوده کنیم و بعد از مردم 
مدارا بخواهیم! مگر در دوران کرونا در مقابل 
نزدن ماسک با مردم مدارا می‌شد؟ نه! باید 
فاصله اجتماعی و اصول بهداشتی رعایت 
می‌شد، لذا مدارا با مردم را به تسامح و اغماض 
تعبیر نکنیم. مدارا در سیره پیامبر)ص(، تکریم 
مردم و تسامح دربرابر اشتباه و خطای جاهلانه 
آن‌ها بود؛ چنان‌که وقتی به ‌ایشان توهین و 
جسارت می‌شد، صبوری می‌کردند و رأفت 
گذاشتن اصول و  داشتند اما درباره زیر پا 

حدود چنین نبودند.

اشَِدّاءُ عَلَى الکُفّارِ رُحَماءُ بَینَهُم
کرم)ص( در حالات مختلف آن را داشتند.  حسن‌خلق امتیازی است بسیار ارزشمند که پیامبر ا
این خصیصه در جذب قلوب و دفع بسیاری از آسیب‌ها مؤثر است و انسان را محبوب قلب‌ها 
می‌کند. رسول خدا)ص( با کسانی که می‌خواستند در مسیر بندگی باشند اما ممکن بود از سر 
جهل مرتکب برخی اشتباهات شوند، اخلاق نیکو و مهربانی داشتند؛ البته این فرق می‌کند 
با آن‌هایی که با ما دشمنی می‌کنند و حقوقمان را زیر پا می‌گذارند. حسن‌خلق با آن‌ها که بر 
باطل اصرار می‌ورزند، معنا ندارد؛ چنان‌که پیامبر)ص( در عین حسن‌خلق با افراد جاهل، دربرابر 

کنش شدید نشان می‌دادند. کفار وا

پیامبر)ص( به معنای واقعی، عبد بود
بالاترین امتیاز پیامبر)ص( عبد بودن ایشان است. امام‌صادق)ع( در تشریح واژه »عبد«، فرمودند: 
»عین« یعنی علم انسان به ذات اقدس خدا مثل رزاقیت، قدرت و ربوبیت خدا؛ »باء« یعنی 
گر می‌خواهیم به مقام قرب برسیم،  جدایی بین ما و خدا؛ »دال« یعنی نزدیک شدن به خدا. ا
این‌ها نیاز جامعه است و باید بررسی شود. فردی که در خط پیامبر)ص( است و می‌خواهد از‌ 
ایشان الگو بگیرد، باید نواهی و اوامری را که‌ آن پیامبر راستین آورده‌اند، اجرا کند؛ چون کمال 

دنیا و آخرت در این دستورها و آموزه‌هاست.
روز عاشورا در مراسم عزاداری حرم حضرت فاطمه معصومه)س(، به مصداقی اخلاقی از سیره 
امام‌حسین)ع( اشاره کردم و گفتم: در چنین روزی)عاشورا( لباسی به حضرت سیدالشهدا)ع( 
دادند تا زیر زره بر تن کنند و برهنه نمانند، اما چون کوتاه و تنگ بود، فرمودند: »من این لباس 
ذلت را بر تن نمی‌کنم«. اما امروز می‌بینیم این قسم لباس‌ها حتی بین هیئتی‌ها مرسوم شده 

است که باید کنار گذاشته شود.

خلق عظیم در همه حالات
اینکه قرآن کریم، حضرت محمد)ص( را صاحب 
خلــق عظیــم می‌دانــد، مربوط‌بــه همــه حــالات 
و ســاحات شــخصی، اجتماعــی و خانوادگــی 
‌ایشــان می‌شــود و چــون حســن‌خلق در 
وجــوه مختلــف مطــرح اســت، ممکــن اســت 
فــردی در زندگــی شــخصی اخــاق نیکــو داشــته 
باشــد امــا در زندگــی اجتماعــی نــه یــا بالعکــس. 
حســن‌خلق بایــد هــم در رفتــار فــردی جلوه‌گــر 
باشــد، هــم در مــراودات اجتماعــی و هــم در 

امــور سیاســی.

امام حسن)ع(:
خاء. هِ وَ الرَّ

َ
دّ اَلإخاءُ الوَفاءُ فِی الشِّ

نشانه برادرى، وفادارى در سختى و آسایش است.
بحارالأنوار، ج۷۸، ص114.
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